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معـاف کن.« 
جمع زیـادی از بزرگان عـرب در قصر حاضـر بودند. هشـام با خودش 
گفت: چـه فرصت خوبـی! حالا می‌توانـم نشـان بدهم آنقدرهـا هم که 
می‌گویند، امـام )ع( هر كاري را بلد نیسـت. عمراً بتوانـد از جنگجوهای 
من بهتـر تیراندازی کنـد. پوزخنـدی زد و با صدای بلند گفـت: »محال 
اسـت. باید شـرکت کنی.« و به کیـی از بـزرگان دسـتور داد کمانش را 

به امـام )ع( بدهد.
امام باقـر)ع( تیـر و کمان را در دسـت گرفت. تمام قصر سـاکت شـد. 
تیراندازان و سـوارکاران بـا دقتّ به حـرکات امام )ع( نـگاه میک‌ردند. 
امام )ع( تیر را در جایش گذاشـت و با قدرت، زه را کشـید. تیر، سـریع، 
مثل بـاد، پرواز کـرد. رفت و رفت و درسـت در وسـط هدف نشسـت. 

سـکوت قصر شکسـت. صدای تشـویق، همه‌ي قصر را پـر کرد.
هشـام گويي آتش گرفت. چهره‌اش سـرخ شـد. امام )ع( یک تیر دیگر 
برداشـت. هشـام خیس عرق شـد. حالا تقریباً همه‌ي افراد جمع شـده 
بودنـد که تیرانـدازی امـام)ع( را تماشـا کننـد. امـام )ع( بـا آرامش و 
لبخند همیشـگی‌ا‌ش دوباره شـروع کرد. زه کمان را تا انتها کشـید. تیر 
دوّم با قدرت و سـرعت بیشـتری حرکت کرد و صاف در جاي تير اوّل 
خورد و آن را شـکافت. سـر و صدای زیادی بلند شـد. همه بـا هیجان و 
تعجّـب با هم حـرف می‌‌زدند و امـام )ع( را تحسـین میک‌ردند. هشـام 
خواسـت جلو برود و کمان را از امـام )ع( بگیرد امّا نـگاه همه‌ي بزرگان 
عرب به امـام )ع( بود. امـام )ع(  ادامـه داد. تیر سـوّم، تير چهـارم، تير 
پنجـم و... . تیرهـا همین‌طـور در همـان جـاي تیرهـاي قبلی به وسـط 

هدف می‌خـورد و صـدای فریاد و تشـویق بلندتر می‌شـد.
هشـام دیگر طاقت نیـاورد. ‌بـا چشـمانی برافروختـه و صدایـی لرزان 

کاخ هُشـام، بـزرگ و زیبـا بـود. دیوارهـای مرمـر، پنجره‌هـای زیبا و 
سـقف‌های نقّاشی‌شـده، توجّـه هـر کسـی را جلب میک‌ـرد. هشـام از 
هـر ‌چیـزي بهترین‌هـا را جمع کـرده بـود تا بـه همـه ثابت کنـد لایق 

فرمانروایـی اسـت. 
 هشـام عاشـق تیرانـدازی و سـواركاري بـود. تـا فرصتـی بـه دسـت 
مـی‌آورد مسـابقه راه می‌انداخـت تـا مهـارت سـپاهیانش را بـه رخ 

دیگـران بکشـد.
 آن روز، روز مسـابقه‌ بـود. تیراندازان ماهـر و بزرگان قـوم در قصر در 
حال هنرنمایـی بودند کـه امام باقـر)ع( و پسرشـان امام صـادق)ع( را 

بـه قصـر آوردند.
هشـام تا امـام)ع( را دیـد، خـودش را جمع‌‌وجور کـرد و گفـت: »بیا در 

این مسـابقه بـاش و تیرانـدازی کن!«
امام باقـر)ع( فرمود: »دیگر سـنّ مـن از این کارها گذشـته اسـت. مرا 
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کامل خالـی نخواهـد ماند.«
 هشام سـرخ شـد. بزرگان عرب مشـغول پچ‌پچ شدند: »انسـان کامل، 
یعنـی امـام )ع(، یعنی کسـی کـه در همه‌چیز از همـه بهتر اسـت. مثل 

امام باقـر)ع(. پس جعفـر صـادق )ع( امام بعدی اسـت.«
هشـام خودش را جمـع‌و جور کـرد. می‌خواسـت بحث را عـوض کند. 
با خودش ‌گفـت: محمّـد باقـر )ع( اين‌طـوري، هـم امامت خـودش را 
دوباره ثابـت کرد، هم امامـت جعفر صـادق )ع( را. یـک ذرّه عقل توی 

کلـّه‌ي گنده‌ات نیسـت؟
 و سریع شـروع کرد به پرسیدن سـؤال‌های پیچیده و دشـوار. امام همه 
را کییکی‌ی پاسـخ ‌داد. دیگـر کاری از هشـام سـاخته نبود. خبـر علم و 
توانایي و قدرت امـام )ع( حتماً در همه‌جا پخش می‌شـد. بـزرگان قوم، 
لشـکریان و درباریان، همه مبهـوت بودند و امام )ع( را نـگاه میک‌ردند. 
قلـب همه گواهـی مـی‌داد کـه کسـی بهتـر و کامل‌تـر از او روی زمین 

نیسـت؛ حتّی قلب هشـام که پر از یکنه و حسـادت و دشـمنی بود.
خورشـید امامـت، روشـن و پرنـور مي‌تابيـد و کسـی نمی‌توانسـت 

خاموشـش کنـد.

گفت: »تـو قهرمـان همـه‌ي تیراندازان هسـتی!«
بعد از چنـد لحظـه، تازه فهمیـد چه گفتـه اسـت. از گفته‌‌اش پشـیمان 
شـد. سـرش را پایین انداخت و در فکر فرو رفت. با خـودش گفت: چه 
می‌گویـی کلهّ‌خـراب؟ در برابـر بزرگان عـرب داری اعتـراف میک‌نی 

که او از همـه بهتر اسـت. پس تـو روی تخـت خلافت چـه میک‌نی؟
صدای اطرافیان، هشـام را به خودش آورد. همه ایسـتاده بودند و هشام 
در فکر غرق شـده بود. امام )ع( با ناراحتی هشـام را نـگاه میک‌رد. انگار 

همه‌ي حرف‌های هشـام بـا خودش را شـنیده بود.
هشـام از نگاه‌های امام )ع( ترسـید. بـا خنده و احتـرام امـام )ع( را بغل 
کـرد و از امـام )ع( خواسـت بنشـیند. پسـرش، جعفـر صـادق)ع( هم 
کنارش نشسـت. هشـام سـعی کرد تا می‌تواند بـا امام )ع( گـرم بگیرد 

تا کسـی متوجّـه تـرس و اضطرابش نشـود.
سـر صحبت را باز کرد و گفـت: »تا به حـال چنین مهارتي را در کسـی 
ندیده بودم. فکـر نمیک‌نم روی زمین کسـی بتواند این‌طـور تیراندازی 

کند. آیـا جعفر هـم می‌توانـد همین‌طور هـدف بگیرد؟«
امـام باقر)ع( نگاهـی به همـه کرد و فرمـود: »زمیـن هیچ‌گاه از انسـان 
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